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  القرآن طبریتفسیر آی فیشراء در جامع البیان ۀ مصداق آیتعیین 

 و تطبیق آن با تفاسیر شیعی قرن چهارم تا ششم

 

 1عبدالمجید طالب تاش

 
 )مقالۀ پژوهشی( 109تا  90، صفحۀ 01/12/1400تاریخ پذیرش:  ،16/08/1400تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

ضای ربرای گوید که جان خود را از شخصی می که به آیۀ شراء شهرت دارد البقره 207آیه 

ن مقاله به آوردگاه آرای مفسران است. ای ،تعیین مصداق آیه. شأن نزول و فروشدمی خدا

فسیر مدونّ تبه عنوان نخستین  طبری القرآن اثرفی تفسیر آی البیانروایات جامع تطبیقیروش 

فسیر شامل ت هجری قمری قرن چهارم تا ششمشیعی در مهمّ با دیدگاه تفاسیر  را اهل سنتّ

روض الجنان  القرآن،القرآن، مجمع البیان فی تفسیرالتبیان فی تفسیرعیّاشی، قمی، فرات کوفی، 

. ستتطبیق داده ااند که نویسندگان آنها بین قرن چهارم تا ششم درگذشته و روح الجنان

کند. سه بخش دسته بندی میآن ها را در که  هروایت آورد نهطبری در تفسیر آیه شراء 

؛ روایاتی که از نزول آیه معینّی از مهاجران سخن گفتهروایاتی که از نزول آیه در باره افراد 

 است.دانسته ی و کلّعامّ  را ی که نزول آیهروایات ؛ ومهاجران و انصار سخن گفتهعموم ر باره د

ن است آحاکی از روایاتی که جز اینکه  ؛اکثر روایات طبری در تفاسیر شیعی تکرار شده است

گرفته نقرار  مورد توجّه مفسران شیعی اندبکر و ابوهریره تعیین مصداق کردهعمر، ابو که

ردن امام کمربوط به بیتوته  آمده که شأن نزول آیه را متفاوتی در تفاسیر شیعی روایت .است

بدست ق تحقیاین است. طبری قرار نگرفته مورد اعتنای  ودر بستر پیامبر اکرم دانسته  علی

 سیاقمّ با تناسب تادارد؛ زیرا  ، بر دیگر آرا ترجیحمفسرّان شیعهتعیین مصداق است که  داده

ل سنتّ اه بعدی سرّانلکن بسیاری از مف ،آیه دارد و هر چند طبری از این نزول سخن نگفته

     اند.آن را تأیید کرده
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 درآمد

 یحال برخ نیکه از الفاظ عام برخوردار است و در ع شودیم افتی یقرآن یهااز گزاره یاگونه     

سوره  207 هیاند. آکرده نییتع یو مصداق مشخص آن سبب نزول خاص گزارش کرده یبرا گرید

و  یعیش ریدر لفظ است لکن در تفاس تیعموم یدارا هیاست. آ یراستا قابل بررس نیالبقره در هم

القرآن  یآ ریتفس یف انیجامع الب"اند. از آنجا که مصداق کرده نییآن تع یاهل سنتّ برا ریتفاس یبرخ

تلاش کرده  یطبر یسو گریو از د افتهینگارش  ریتفس نیسو در مرحله آغاز تدو کیاز  "یطبر

 هرا ارائه کند مورد توجّ اتیدر شأن نزول آ دهیرس اتیاز روا یگزارش جامع ریتفس نیاست در ا

قرن چهارم تا  یعیش ریو تفاس یطبر اتیروا یقیتطب یقرار گرفته است. لذا بررس یجوامع اسلام

 مورد نظر راهگشا خواهد بود. هیشناخت مصداق آ نهیدر زم یششم قمر

 هبیان مسأل

ضاَتِ اللَّهِ ومَِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْریِ نفَْسهَُ ابْتِغاَءَ مَرْ» فرماید: میالبقره سوره  207قرآن کریم در آیه      

اللَّهُ رءَوُفٌ ان خود را ید که جگواز شخصی سخن می شهرت یافتهاین آیه که به آیۀ شراء . « باِلْعِباَدِ وَ

در شأن نزول آیه چیست و این مسأله که معرض فروش گذاشته است.  در کسب رضای خدا برای

البیان فی جامع "مفسران شده است. از آنجا که آوردگاه آرای  نازل شدهباره چه شخص یا اشخاصی 

آغاز از نخستین تفاسیری است که در مرحله  ق (310م) محمد بن جریر طبریاثر  "تفسیر آی القرآن

را گردآوری کرده  ن نزولد که روایات شأآیته و از تفاسیر متقدمّی بشمار مییاف نگارشتدوین تفسیر 

 .یابی به مصداق آیه استزمینه مناسبی برای دستاین روایات  با شیعی متقدّم هایرتفسیتطبیق  ،است

که تفسیر طبری چه رویکردی به  برآمدهها پاسخ به این پرسشر در جستجوی مقاله حاض از این رو 

ای ششم چگونه مواجهه های چهارم تاشیعی در قرنو متقدّم تفاسیر مهم  روایات شأن نزول آیه دارد؟

ها یافت ت به این تفسیر در آنتفسیر طبری دارند؟ و چه اشتراکات و امتیازهایی نسبروایات با 

فرات بن  ق(، تفسیر فرات کوفی اثر307قمی اثر علی بن ابراهیم قمی )م رو تفسیراز اینشود؟ می

التبیان ق(، 320مبن مسعود عیاش مشهور به عیاشی ) ق(، تفسیر عیاشی اثر محمد307م)کوفیابراهیم 

مجمع البیان فی تفسیر ق(، 460شیخ طوسی )م محمد بن حسن طوسی مشهور به فی تفسیر القرآن اثر

رازی الجنان اثر ابوالفتوحروحالجنان و ق(، تفسیر روض548حسن طبرسی )مبن القرآن اثر فضل 

اند برای ها در فاصله زمانی قرن چهارم تا ششم هجری قمری درگذشتهق( که صاحبان آن556م)

 بررسی و تطبیق با تفسیر طبری انتخاب شده است.

بررسی  بوط به شأن نزول این آیه رامر تروایا " سبب نزول آیه اشتراء النفس " مقالۀپیش از این      

را  ابیطالببنعلیشیعه که  تفسیری روایات. آن مقاله (156تا  143، 1385هاشمی، ) کرده است
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، انددانستهران را مصداق آیه روایاتی که دیگمتن و سند نموده و در تأیید  مصداق آیه معرفی کرده

ات طبری در باره آیه با محور قرار دادن روای حاضر آن است که مقالههدف تردیدانگاری کرده است. 

وجوه و  کندشم را در این باره بررسی مفسران شیعی از قرن چهارم تا شتاریخی گیری شراء،  موضع

ن نظر پژوهشی نو و جدید که از ای دهداین تفاسیر نسبت به تفسیر طبری را نشان  اشتراک و امتیاز

 آید.بشمار می

  معنای شراء  -1

مورد معامله است و  پرداخت کنندۀ بها و گیرندۀ ،در معامله یک طرف. ع ملازم یکدیگرندشراء و بی

فروشنده را بائع  از این روبهای معامله است.  کنندۀ مورد معامله و دریافت کنندۀپرداخت  طرف دیگر

که وقتی  کندمیفیروزآبادی یادآوری (، 282، 6ق، 1410 و خریدار را مشتری خوانده اند )فراهیدی،

(. 387، 4 ،تابی گویند: باعهَُ، )فیروزآبادی،می کندمیشخص در برابر پرداخت بها، چیزی را تملکّ 

؛ لکن گیردمیای است که کالایی در برابر پول صورت مورد معامله تفکیک مشتری و بائع دراین 

توان مشتری و یا بایع شود هر یک از دو طرف را میمیزمانی که کالایی با کالای دیگری معامله 

شود هر یک را به جای فظ بیع و شراء مترادف هستند و میدر نتیجه در این گونه موارد ل ؛خواند

فرماید: میقرآن در بارۀ رفتار کاروانیان با یوسف که وی را در چاه یافته بودند دیگری به کار برد. لذا 

او  نیست؛ بلکه منظور این است کهوی خریدن  "شَروَْهُ "از  منظور(، 20)یوسف، بِثَمَنٍ بخَْسٍ وَ شَروَْهُ

 معنیهمابن فارس شراء و اشتراء را  (. 453  ق،1412 )راغب اصفهانی، را به بهای اندکی فروختند

 شَریَت گوید:می  کندمیزمانی که فروشنده در برابر ثمن معامله، کالا را دریافت معتقد است لذا  ؛گرفته

چیزی را  که گاهی شراء به جای بیع کاربرد دارد و زمانی که کندمیوی تأکید  .اشتریتهُء و الشى

، 3 ق،1418 )ابن فارس، بِثَمَنٍ بخَْسٍ فرماید: وَ شَروَْهُگویی: بعتُ. از این رو خداوند میفروشی میمی

 )طریحی، خودشان را به آن فروختند ( یعنی102البقره، ) «شَروَْا بهِِ أَنفُْسَهُمْ»  عبارتبنابراین  .( 266

مَنْ یَشْریِ نفَْسهَُ  ومَِنَ النَّاس» مفسران در آیه   بر اساس همین کاربرد لغوی است که (. 244، 1 ،1375

اللَّهُ رءَوُفٌ باِلْعِباَدِ معامله را  یَشْریِ اند و منظور از یشری را به معنای یبیع گرفته«  ابْتِغاَءَ مَرضْاَتِ اللَّهِ وَ

 اند؛ آنها فضای معنایی آیات دیگر قرآنگرفتهبرای کسب رضایتمندی خداوند جان  و فروختنکردن 

مِنَ الْمؤُمِْنِینَ أَنفُْسَهُمْ وَ أمَوْالَهُمْ بأِنََّ  إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى » اند. چه اینکه در آیهدلیل این معناگذاری دانسته را

یعنی خداوند جان و مال ایمان  ؛از باب افتعال استفاده کرده و منظور خریداری کردن است « لَهُمُ الجَْنَّۀَ

در نتیجه آیه مورد بحث که از واژه یشری استفاده  .کندمیآورندگان را در برابر بهشت خریداری 

ای برای است قرینه ه لمفعولٌدر آیه، که . همچنین ابتغاء را استفروختن و معامله کردن ر کرده منظو
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طلب رضای خداوند،  خاطرهفروشنده، ب شمار آورده اند و معتقدند در این آیههبمعنا  دست دادن اینهب

جان کند که یشری نفسه یعنی طوسی تأکید می(. 186، 2ق، 1412طبری، فروشد )جان خود را می

داند میقرآن  این آیهو دلیل خود را است گرفته به معنای فروختن را شراء  وی فروشد؛ خودش را می

به را اشتراء  سی در یک مقایسه معنایی،وط(. 20، )یوسف وَ شَروَْهُ بِثَمَنٍ بخَْسٍ:  که فرموده است

(. 184، 2 ،تابی )طوسی، داندمیبه معنای بیع و فروختن را شراء  و گیردمیمعنای ابتیاع و خریدن 

از شخصی سخن آیه که  بر این اعتقادندبر اساس معنای لغوی واژۀ شراء، مفسران شود که ملاحظه می

دیگر جان آن که یک طرف معامله رضایت خداوند و طرف  که در معامله ای وارد شده گویدمی

در مقابل آن تا  گذاشتهرا در معرض فروش  جان خود به این معنا که آن شخصشخص است؛ 

  رضایت خداوند را کسب کند.

 طبری روایات -2

 :کندمیدر سه بخش دسته بندی آن ها را که  آوردمیروایت  نه در تفسیر آیه شراء طبری     

یک روایت با چهار معیّنی از مهاجران سخن گفته اند؛  از نزول آیه در باره افراددو روایت  بخش اول:

 رسد.می و یک روایت با چهار واسطه به ربیع ،عباسابنواسطه به عکرمه مولا 

از نزول رسد و با سه واسطه به قتاده میکه آورد ت میواییک ربرای این بخش تنها بخش دوم:      

 است. مهاجران و انصار سخن گفتهعموم ر باره آیه د

اند؛ به این معنا که که از نزول عامّ آیه سخن گفته امدهشش روایت در این بخش بخش سوم:       

الله و یا امر به معروف راه اطاعت خداوند و جهاد فی سبیلکه جان خود را در در باره هر شخصی 

روایت را با پنج واسطه ، یک چهار واسطه به ابوهریرهیک روایت را با  طبریازل شده است. فدا کند ن

و یک واسطه به حسن بصری  سهیک روایت را با  خلیل،ابو یک روایت را با سه واسطه به  به مغیره،

نقل عباس بن ابیطالب و ابناز قول عمر، علی روایت ششم . رساندمیروایت را با سه واسطه به قتاده 

 (.188تا  186، 2ق، 1412طبری، )نک:  داردمعنایی که البته با روایت سوم این بخش مشابهت  هشد

به و مقایسه آن با تفاسیر کهن شیعی است  جامع البیاناز آنجا که هدف مقاله بررسی روایات      

آیه در باره تعیین مصداق در شناسی رویکرد مفسران شیعی به روایات طبری در جامع البیان گونه

مورد بررسی بخش  دودر  ،هاچگونگی توجهّ مفسّران شیعه به آنبا شاخص شود و پرداخته می شراء

سپس قرار گرفته و مورد توجهّ مفسّران شیعی طبری که ی از جامع البیان . ابتدا روایاتگیردمیقرار 

آن بررسی  ،در ادامهالبته . شودروایاتی که مورد توجه مفسران شیعی قرارنگرفته بررسی و تحلیل می

 :اجتناب ناپذیر است نیز البیان نیامدهروایات تفسیری شیعی که در جامعدسته از 

  طبریاز مورد توجهّ مفسّران شیعی  روایات. 1-2
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؛ اندپرداختهبه تبیین و تحلیل آن  توجهّ مفسّران شیعی قرار گرفته وروایاتی که طبری آورده مورد اکثر 

شود که مفسّران شیعی به آن روایاتی از طبری پرداخته میدسته از  آن بررسیاز این رو در اینجا به 

  :اندتوجهّ کرده

  ذر غفاریسنان و أبا صهیب بنالف(      

د صهیب رساند که نزول آیه را در موررا با پنج واسطه به عکرمه می این روایت ق( 310طبری)م      

قال: ثنا الحسین، قال: ثنی حجاج، عن ابن جریج، عن حدّثنا القاسم، : داندمی غفاریذر بن سنان و أبا

ل: نزلت فی صهیب بن سنان و أبی ذر قا عکرمۀ: وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْریِ نفَْسهَُ ابْتِغاءَ مَرضْاتِ اللَّهِ

الغفاری جندب بن السکن؛ أخذ أهل أبی ذر أبا ذر، فانفلت منهم، فقدم على النبی صلى الله علیه و 

سلم، فلما رجع مهاجرا عرضوا له، و کانوا بمر الظهران، فانفلت أیضا حتى قدم على النبی علیه الصلاۀ 

افتدى منهم بماله، ثم خرج مهاجرا فأدرکه منقذ بن عمیر و السلام. و أما صهیب فأخذه أهله صهیب، ف

 (.186، 2ق، 1412طبری، ) بن جدعان، فخرج له مما بقی من ماله، و خلى سبیله

ابوذر پس از آنکه اسلام آورد از قبیله اش فرار کرد و به نزد رسول خدا  این روایت، اساسبر      

تصمیم به مهاجرت به  صهیب در مکه اسلام آورد و. و که پیش از آن به مدینه هجرت کرده بود آمد

ها کرد و به سمت مدینه تمام  اموال و خانه خود را ر مدینه گرفت که مکیان مانع او شدند. وی

  .نازل کرد ند این آیه را در مدینه در شأن آن دودر نتیجه خداو ؛و به نزد پیامبر آمد حرکت نمود

نزول آیه را بدون ذکر سند آورده که "قال عکرمۀ  " تعبیر با راروایت همین  ق( 460)م طوسی     

متن روایت طوسی، همان متن روایت طبری  .دهدمینسبت  ، و صهیب بن سنانبه أبی ذرّ الغفاری

فانفلت "تعبیر  از  "النبی فانفلت أیضا حتى قدم على"تعبیر: است؛ جز اینکه در نقل طوسی به جای 

از جهت  اماّ تنها فعل بکار رفته در عبارت متفاوت استت که استفاده شده اس "على النبیحتى نزل 

 (. 183، 2 ،تابی طوسی،) کندمیو تفاوتی در معنای روایت ایجاد ن معنایی نظیر یکدیگرند

و طوسی نقل رسانده  عکرمهروایتی که طبری به  همان "قال عکرمه "با تعبیر  ق( 548)م طبرسی     

طبرسی، ) دهدمیسنان نسبت بنو صهیب الغفاریذرّسند آورده که نزول آیه را به أبیبدون ذکر را کرده 

از آنجا که طبرسی اذعان کرده که یکی از منابع مهم وی در تفسیر نویسی التبیان  (.535، 2، 1412

  روایت را از طوسی اخذ کرده است.وی که شود می روشن(  7، 1، همان)طوسی بوده است

در باره  آیهکه  کندمیاشاره  "برخی مفسّران " با تعبیر بدون ذکر نامق( 556)م ابوالفتوح رازی     

از پى  شدند. در نتیجه خبر با قریش  از مکهّ به مدینه هجرت کند و خواستنازل شده که میصهیب 

اعلام و ، شدقتال  مهیایکرد و  آمادهاو از شتر فرود آمد و کمان  هنگامی که به او رسیدندمدند، آ او
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. به آن مرا و دین مرا رها کنید کنم تابه شما تسلیم دارم را  در مکهّکه  امدارائیو  مال حاضرم کرد

 کندمیروایت تأکید  این ی پس از نقلویه در شأن او نازل شد. آ ینا راضى شدند و از او برگشتند.

است استفاده  یبیعبه معنای که  رییشاگر چنین بود از واژه که  دهدمیتوضیح  وخطاست  قول که این

جان خود را و  دادباشد، براى آن که او مال مییبتاع  برد که به معنایبکار می کرد و کلمه یشترىنمی

، ق1408ابوالفتوح رازی،  نک:) بفروشد و رضاى خدا بستاند جانآن است که:  باز خرید، و معنى آیه

فروش جان برای کسب رضایت خداوند با  زیرا؛ قابل قبول استرازی ابوالفتوح (. استدالال 158، 3

آنها جان خود را ؛ چه اینکه دارد و صهیب انجام دادند مغایرت ابوذر ،آنچه که بر اساس این نقل

فارس شراء و اشتراء ابن شناسی مانند  لغت البته در برابر دادن اموال خریداری کردند.نفروختند، بلکه 

 ، که در این صورت استدلال رازی ناکافی است.  ( 266، 3 ق،1418 را مترادف گرفته است )ابن فارس،

که همسان با روایتی است که طبری در نقل این روایت و ابوالفتوح رازی طبرسی  طوسی، رویکرد     

های پس از وی است؛ یار و شاخص نقلی در این خصوص، معکه قول طبر حاکی از آن استآورده، 

طوسی در و از سویی  روایی شیعی قبل از طوسی یافت نشد، منابعزیرا از یک سو این روایت در 

برای داده است )ا مورد توجهّ قرار میبیان اقوال به تفسیر طبری مراجعات مکرّر داشته و اقوال وی ر

لفظی و معنایی که  همسانی ،، و از دیگر سوی( 559و   331و  185، 2، تابینمونه نک به:  طوسی، 

است؛ و این احتمال را تقویت  برای قضاوت رهیافتی شودده میهشاطبری و طوسی روایت  میان

را از وی اخذ کرده  آنطوسی این روایت را از طبری أخذ کرده و مفسران شیعی بعد از او، کند که می

 باشند. 

 کند، لکنداند پافشاری نمیبوط به صهیب مینزول آیه را مرطبری بر صحت روایتی که شأن      

که گاهی برای صدور یک  داندگیری را آن میوی دلیل این موضعداند. را بعید نمی آنامکان صحت 

این احتمال وجود دارد که آیه  . لذاشده استبه مناسبت یک سبب خاصّی نازل می آیه ای ،حکم کلّی

طبری، )شد ولی قابل اطلاق به هر کسی باشد که این خصوصیت را دارد در باره صهیب نازل شده با

عدم اطمینان وی در  برای ایهآیه نشان. این عدم اطمینان طبری در باره اطلاق (187، 2ق، 1412

آیه ناسازگار است؛ زیرا بیان روایت حاکی از  سیاقروایت است؛ بخصوص که بیان روایت با  صحت

آن است که صهیب از مال و خانه و کاشانه خود گذشت و اموال خود را در راه رضای خدا رها کرد. 

اموال و دارایی خود  دادنوی در حقیقت با این کار در راه رضای خدا جان و ایمان خود را با 

ه میان آورده است. چرا که آیه از فروختن جان سخن ب آیه ناسازگار است؛ سیاقخریداری نمود که با 

 ؛آیه سازگاری ندارد سیاقالبته جریان فرار ابوذر با جریان صهیب متفاوت است، لکن این مسأله نیز با 
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ست قوم خویش بلکه جان خود را از د ،در این جریان جان خود را فدا نکرده استنیز چرا که ابوذر 

  تواند مصداق قابل قبولی برای آیه باشد.نمیکرده است که  و آن را خریداری نجات داده

تا حدودی ت را نقل کرده و روایاین  یو برخی از مفسّران شیع طبریهر چند شود که ملاحظه می     

 گیردمین مورد تردید قرار آیه، صحت آ سیاقاند لکن به دلیل عدم سازگاری آن با به آن اعتماد کرده

آیه تلقّی کرد. گویا طوسی به این مشکل توجهّ داشته  صهیب و ابوذر را به عنوان مصداق توانو نمی

است که مربوط به معامله که در این آیه منظور از شراء، بیع و معامله  کندمیاست؛ از این رو تأکید 

را پاسخ  استتا به این وسیله اشکالی که بر تعیین مصداق وارد  (184، 2، تابیطوسی، )شود اموال می

آمده حاکی  تعبیر نفس که به دنبال شراء زیرا ین استدلال طوسی قابل پذیرش نیست،؛ لکن اداده باشد

ر به عنوان مصداق بنابراین تعیین صهیب یا ابوذ. نیستاموال قابل سرایت به از بذل جان است و 

 .و با نصّ آیه همخوانی ندارد ف در استدلال و قابلیتّ استناد همراه استمعیّن آیه با ضع

 ب( مهاجران و انصار      

 مربوط به آیه،نزول  که حاکی از آن استکه  کندمینقل  واسطه از قتاده سهبا  راروایتی  طبری     

 را در راه خدا به معامله گذاشتند: که جان خود مهاجران و انصار است

الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادۀ فی قوله: وَ مِنَ النَّاسِ حدثنا الحسین بن یحیى، قال: أخبرنا عبد      

 . (186، 2ق، 1412طبری، ) جرون و الأَنصارقال: المها مَنْ یَشْریِ نفَْسهَُ ابْتِغاءَ مَرضْاتِ اللَّهِ

گفته قتاده که  کندمیو تأکید  آوردمیآیه طوسی بدون ذکر سند به عنوان شأن نزول  روایت را  نهمی

 (. 183، 2، تابیطوسی، ) آیه در مورد مهاجران و انصار نازل شده است است

آورد بدون سند می را که طبری از قول قتاده نقل کردهروایتی  مانه " قال قتاده"طبرسی با تعبیر      

(. نظر به 535، 2، تابیسی، طو) منظور مهاجرین و انصار هستند کند که طبق این روایتو تأکید می

طبرسی روایت را از احتمال بسیار (، به 75، 1، ق1412)نک: طبرسی،  پذیری طبرسی از طوسیاثر 

 التبیان اخذ کرده است.

اند )نک: نکرده اشارهبه این روایت در تفسیر آیه  و ابوالفتوح رازیعیاشی  ،فرات کوفیقمی،      

 ق،1408 ؛ ابوالفتوح رازی،110، 1 ،1380 ؛ عیاشی،66 ق،1410 فرات کوفی،؛ 71، 1، 1363القمی، 

برداشتی که به قتاده نسبت  دهدنشان میدر تفسیر آیه مفسّران شیعی این رویکرد متفاوت (. 163، 3

از پشتوانه روایی یا  آنها برخی از از نظر نیست و احیاناً همه مفسران شیعیداده شده مورد تأیید 

 قابل قبول برخوردار نیست. استدلالی
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نزول آیه در باره مهاجران و انصار سخن گفته است برای تعیین مصداق  شأن روایت که ازاین      

ای است که به گونهتوان در لحن آیه جستجو کرد. لحن آیه ن را میآیه قابل اعتماد نیست. دلیل آ

 شود.از دو احتمال شامل مهاجران و انصار به طور خاص نمی یکامکان دو احتمال وجود دارد و هیچ

فدا کرده  است که شخص معیّن و مشخصی جان خود را برای کسب رضایت خداوند اگر منظور این

شود مهاجران و انصار را مصداق آیه دانست. در این صورت نمیمورد تمجید آیه واقع شده است؛  و

در  توان آن راو نمیشود، می هایی از عموم مردمو اگر منظور عامّ باشد؛ در این صورت شامل گروه

توانند تنها یکی از ؛ بلکه مهاجران و انصار هم مانند بقیه مردم میمهاجران و انصار محصور کرد

طبری که روایات را در سه بخش آورده راجع به دو بخش دیگر  اظهار همچنین . مصادیق آیه باشند

لکن در ؛ نظر کرده و یکی را قول راحج و دیگری را قول ارجح، اولی و صواب بشمار آورده است

سبت به صحت آن تردید داشته نکرده که دلیل بر این است که ن اظهار نظر از روایات باره این بخش

توانند مصداق مشخص و بنابراین مهاجران و انصار نمی .(187، 2ق، 1412نک به: طبری، است )

انصار که چنین کنند و مهاجران معینی برای آیه باشند. البته اشکالی ندارد که در مرتبه بعد، هر کس از 

یه، و مصداق اولیهّ آن در هنگام نزول به دلیل مغایرت با لحن آ را شامل شود؛ لکن شأن نزول آیه

 .داشته باشدبه رفتار مهاجران و انصار  اختصاصتواند نمی

  و ناهی از منکر آمر به معروفمجاهد فی سبیل الله یا امر خدا،  ۀاطاعت کنندهر ( ج     

دهد آیه درباره کسی نازل شده که نشان میکه  آوردمیروایت  پنجابتدا طبری برای این بخش      

پس  وی. در راه اطاعت خدا یا جهاد فی سبیل الله یا امر به معروف و نهی از منکر کشته شده است

بر  آورد وششمی را بدون ذکر سند میروایت  یک قضاوت تعیین کننده، ، دراز نقل این روایات

شود و قابل قبول است چیزی که از ظاهر آیه فهمیده می کندوی تأکید می. ورزدصحت آن اصرار می

امر هر  ،که منظور آیه رسیدهدر تفسیر آن  عباسابنو  ابیطالببنعلیاست که از عمر و روایتی همان 

در این آیه و آیه قبل از که خداوند  کندمیوی استدلال  ه معروف و نهی کننده از منکر است.کننده ب

شود جاری می انبر زبانشچیزی صفت دو گروه را بیان کرده است. یک گروه منافقان هستند که آن، 

د و زمانی که قدرت ندهد انجام مینچیز دیگری است؛ هنگامی که قدرت گناه داشته باش انو در قلبش

ند تا گیرجان خودشان را در دست مید که هستن دوم کسانیاما گروه د. نگردد رام میننداشته باش

ها جان خود را برای خدا و جلب رضایت او در دست آورند. اینهشنودی خداوند را برضایت و خ

صهیب رسیده آنچه در باره  که کندمی اذعانالبته وی  ایستند.گیرند و در مقابل فاجران میت میدس

کم کلّی و عامّ لکن ح ؛د خاصّ نازل شده باشدقابل انکار نیست؛ زیرا جایز است که آیه در این مور

که خداوند در این آیه هر کسی قول صواب همین است که گفته شود  کندمیوی تأکید  داشته باشد.
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به معروف  و به جهاد فی سبیل الله یا امر کندمیجان خویش را در راه اطاعت خدا و رضای او فدا 

طبری، کرده و ستوده است )کند تا اینکه یا به شهادت برسد یا زنده بماند منظور و نهی از منکر قیام می

به در باره شأن نزول آیات، این برداشت طبری برای کسانی مانند سیوطی که (. 187، 2، ق1412

( معتقدند قابل قبول و پذیرش است و 117، 1، 1363سیوطی، خصوصیت سبب و عمومیت لفظ )

 شود.برداشت خوبی تلقّی می

که از علی  و متذکّر می شود دهدمیمورد تأکید قرار کرده که طبری به آن اعتماد را  آنچهطوسی      

؛ از این رو می هی از منکر استامر به معروف و نمنظور آیه آ کهنقل شده  عباسابنو السلام علیه

. «بالمعروف، و النهی عن المنکر: أن المراد بالآیۀ: الأمر عباسابنو روی عن علی )ع(، و » : نویسد

در راه  که منظور آیه عامّ است و هر کس جان خود را کندمیوی سپس از قول حسن بصری نقل 

مشمول آیه است  شود؛ لکن آمر به معروف و ناهی از منکر بطور خاصّرضای خدا بفروشد شامل می

نقل طوسی مشابهت بسیار با نقل طبری دارد و تنها شود چنانکه ملاحظه می(. 183، 2تا، طوسی، بی)

او نام از است که طبری  عباسابنو  ابیطالببنعلیعمر در کنار  ذکر نامتفاوت این دو روایت در 

لکن طوسی نامی از او نبرده  و حتی روایت نقل شده از وی را بصورت مستقلّ آورده است؛ برده

 است.

روی عن " نسبت داده را با تعبیر  عباسابنو  ابیطالببنعلیبه روایتی که طبری همان طبرسی      

معروف و نهی از منکر  اند منظور شخصی است که برای امر بهکه گفته آوردمی "عباسابن علی و

ا هر جهاد کننده فی سبیل دیگر مصداق آیه ر در جاییوی (. 535، 2 ق،1412 طبرسی،کشته شود )

 (. 114، 1، 1372داند )طبرسی، الله می

که آیه در باب امر به  آوردمیهمین قول را  " اندبعضى دیگر گفته "با تعبیر  ابوالفتوح رازی     

امام و نامی از  دهدمینسبت  عباسابنمعروف و نهى منکر نازل شده است. وی در ادامه آن را به 

این روایت در دیگر تفاسیر شیعی قرن (. 158، 3، ق1408ابوالفتوح رازی، ) آوردمینو عمر  علی

 چهارم تا ششم یافت نشد. 

که از نزول عامّ آیه در باره هر مجاهد فی سبیل الله و یا آمر به معروف سخن گفته است  قولاین      

فرد مشخّص و  مسانی ندارد؛ چرا که آیه بهآیه هدرونی به دلیل گستردگی در مصداق با محتوای 

در حالی که د برای کسب رضای خداوند کرده است؛ که اقدام به فروش جان خو کندمیمعیّنی اشاره 

 .آیندهایی عامّ برای این آیه بشمار میو مصداق  ستندهمران به معروف و ناهیان از منکر فراوان آ

نینداخته و برای بدست آوردن خطر  ، جان خود را بههر آمر به معروف و ناهی از منکرضمن اینکه 
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 مصداقتوانند نمی . به همین دلیل تمام آمران به معروف و ناهیان از منکرفروشدخدا آن را نمی رضای

اندازد باشند؛ جز اینکه گفته شود هر آمر به معروف و ناهی از منکر که جان خود را به خطر میآیه  این

و سیاق آیه نیز فاقد چنین  شودمصداق آیه است، که البته در لحن روایت چنین قیدی ملاحظه نمی

 قیدی است.

 ه مفسران شیعی به برخی روایات طبریعدم توجّ .2-2

در اند. شود که هیچ یک از مفسران شیعی به آن اهتمام نورزیدهدر جامع البیان یافت می یتاروای     

 این روایات پرداخته می شود:و سپس تحلیل اینجا به تبیین 

 ربوط به صهیبافزوده ای بر روایت مالف(      

حدثنا عن عمار، قال: ثنا ابن أبى جعفر، » با پنج واسطه به ربیع می رساند: را  این روایتطبری      

الآیۀ، قال: کان  قوله: وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْریِ نفَْسهَُ ابْتِغاءَ مَرضْاتِ اللَّهِ أبیه أبو جعفر، عن الربیع عن

یأتی النبی صلى الله علیه و سلم و یهاجر إلى المدینۀ، فمنعوه و رجل من أهل مکۀ أسلم، فأراد أن 

ء فخلوا عنی فألحق بهذا الرجل فأبوا. ثم حبسوه، فقال لهم: أعطیکم داری و مالی و ما کان لی من شی

ء و خلوا عنه ففعلوا، فأعطاهم داره و ماله، ثم خرج؛ إن بعضهم قال لهم: خذوا منه ما کان له من شی

 عز وجل على النبی صلى الله علیه و سلم بالمدینۀ: وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْریِ نفَْسهَُ ابْتِغاءَ فأنزل الله

الآیۀ؛ فلما دنا من المدینۀ تلقاه عمر فی رجال، فقال له عمر: ربح البیع، قال: و بیعک فلا  مَرضْاتِ اللَّهِ

رون: بل عنى بذلک کل شار نفسه فی یخسر، قال: و ما ذاک؟ قال: أنزل فیک کذا و کذا. و قال آخ

 .(187، 2، ق1412، طبری)«  طاعۀ الله و جهاد فی سبیله أو أمر بمعروف

اسلام آورد و تصمیم به مهاجرت به مدینه گرفت. بزرگان کّیان یکی از م این روایت بر اساس     

کند تا اجازه رفتن به نزد به آن ها عطا  تمام  اموال و خانه خود رامکه مانع او شدند و او حاضر شد 

و به  پیامبر را به او بدهند. آن ها با این پیشنهاد موافقت کردند و او همه زندگی خود را رها کرد

 طبق این روایت .سمت مدینه حرکت نمود؛ در نتیجه خداوند این آیه را در مدینه در شأن او نازل کرد

اش گفت: معامله سودمندی رهاو عمر در بینه با عمر برخورد کرد دد به مدر هنگام وروآن شخص 

ید: مسأله چیست؟ عمر آیه را خواند و پرسآن شخص ای که هیچ زیانی در آن نیست.  کردی؛ معامله

 .تو این آیه را نازل کرد به او گفت که تو ایمان آوردی و خداوند در باره 

همسانی  داندمیصهیب بن سنان  شأن نزول آیه را رفتاراین روایت با روایاتی که  بخش نخست    

دارد؛ لکن بخش دوم روایت که مربوط به عکس العمل عمر در این زمینه است با آن روایات مغایرت 

دارد. این روایت مورد توجهّ مفسران شیعی قرار نگرفته و در متون تفسیری شیعه یافت نشد. شاید 

به آن، به این دلیل باشد که روایت از دو دلیل عدم استفاده مفسران شیعی از این نقل و بی توجّهی 
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بخش متفاوت تشکیل شده است. آنچه در بخش اول این نقل آمده و در مورد آن از شخصی سخن 

گفته که اموالش را در مکه رها کرد و به سوی پیامبر اکرم روانه شد، با آنچه در باره صهیب گفته شده 

ه از آن یاد کرده اند؛ لکن بخش دوم روایت که دارد که مفسّران شیعی در نقل های مشاب همسانی

اند، ابق ندیدهمربوط به دیدار عمر و مژده عمر به او هست را با مستندات تاریخی و منطقی مط

در باره شخصی  بخصوص که بیان روایت از پشتوانه عقلی کافی برخوردار نیست؛ زیرا چنانچه آیه

ق آن آیه را در یک برخورد تواند مصداعمر می نهکه هنوز وارد مدینه نشده نازل شده باشد چگو

ق( نقل مشابهی 360)م ق( و طبرانی395)م تشخیص داده و تعیین کند؟ ضمن اینکه سمرقندیاتفاقی، 

)نک:  برخورد و گفتگو را به جای عمر، به ابوبکر نسبت می دهند آورند و همینرا درباره صهیب می

ان دهنده مضطرب بودن روایت است و ( که نش355، 1، م2008؛ طبرانی، 136، 1ق،1416سمرقندی، 

از طرفی این روایت مورد توجهّ مفسری مانند ابن ابی  آید.یکی از اسباب ضعف حدیث بشمار می

 که از جهت زمانی به طبری نزدیک است قرار نگرفته و به آن اشاره ای نکرده است ق(327حاتم )م

آن بخش  شودین رویکرد مفسران شیعی برداشت میاز ا لذا(. 369، 2، ق1419)رک: ابن ابی حاتم، 

در نتیجه  ،از این نقل که مربوط به مواجهه با عمر یا ابوبکر است از نظر آن ها قابل قبول نبوده است

متعرّض کلّ روایت نشده اند. این دیدگاه مفسّران شیعه با سیاق آیه تناسب دارد. دلیل آن این است 

کند. دهد سپس آن شخص علت را از عمر سؤال میمژده معامله پرسود میعمر ابتدا به آن شخص که 

در مکهّ اموال خود را بخاطر خدا رها کرده که به  آن شخصداند عمر از کجا میاین است که  مسأله

و  دبایست دیگران هم شنیده باشندر این زمینه سخنی گفته باشد می؟ اگر پیامبر اکرم دهدمیاو نوید 

تواند مصداق . ضمن اینکه رها کردن اموال نمیرده و یا قول عمر را تأیید کرده باشندآن را نقل ک

 مناسبی برای آیه باشد؛ زیرا آیه از بذل جان سخن به میان آورده و از بذل مال سخنی نگفته است. 

 تمجید عمر از مجاهد مبارزب(      

ثنا مصعب  حدثنا أبو کریب، قال:»  :کندمیقول مغیره نقل را با چهار واسطه از  این روایتطبری      

 بن المقدام، قال: ثنا إسرائیل، عن طارق بن عبد الرحمن، عن قیس بن أبی حازم، عن المغیرۀ، قال:

و تقدم رجل من بجیلۀ، فقاتل، فقتل، فأکثر الناس فیه یقولون:  "بعث عمر جیشا فحاصروا أهل حصن،

عمر بن الخطاب رضی الله عنه، فقال: کذبوا، ألیس الله عز وجل ألقی بیده إلى التهلکۀ. قال: فبلغ ذلک 

 (.187، 2 ق،1412، طبری) «یقول: وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْریِ نفَْسهَُ ابْتِغاءَ مَرضْاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رؤَفٌُ باِلْعِباد؟ِ

مردم قلعه ای را در گسیل داشت. آن ها با کفاّر د رسپاهی را برای نب عمراساس این روایت بر     

محاصره گرفتند. یکی از مجاهدان به سمت قلعه رفت و جنگید تا کشته شد. دیگران گفتند: او خودش 
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گویند. مگر نه اینکه خداوند را به هلاکت رساند. داستان به عمر رسید. عمر گفت: این ها دروغ می

در متون  این نقل«. دِءَ مَرضْاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رؤَفٌُ باِلْعِباوَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْریِ نفَْسهَُ ابْتِغا» می فرماید: 

  تفسیری شیعه یافت نشد.

این روایت در تفسیر ابن ابی حاتم با متن متفاوتی آمده است؛ چرا که طبری با تعبیر قال از گفتار      

فکتب فیه »تعبیر:  م،در تفسیر ابن ابی حاتعمر در باره آن شخص سخن به میان آورده؛ در حالی که 

است. ممکن است این اضطراب در متن روایت و عدم  آمده ؛«لی عمر، فقال عمر: لیس کما قالواا

م، 2008؛ طبرانی، 136، 1ق،1416سمرقندی،  رک:) نند سمرقندی و طبرانی به آناشاره مفسرانی ما

البته دلیل  اند.نکردهان شیعی شده و به آن توجهّ ( سبب تضعیف این شأن نزول توسط مفسر355، 1

به توان برای عدم توجهّ مفسّران شیعی جستجو کرد و آن اینکه محتوای این روایت دیگری نیز می

که آیه در باره آن شخص  دهدمیشود و نشان ی نمیاست که به عنوان شأن نزول آیه تلقّ ایگونه

یکی ستفاده کرده و آن شخص را نازل نشده است؛ بلکه عمر از حکم کلّی آیه و عمومیت لفظ در آن ا

بنابراین بیان عمر دلالت بر تعیین مصداق مشخص برای آیه نیست  است. دانستههای آیه از مصداق

از این  آن مورد خاصّ تطبیق داده است. عمومیت لفظ آیه استفاده کرده و برو وی از حکم کلّی و 

 ای شأن نزول آیه نخواهد بود.گر تعیین مصداق بررو این روایت به فرض درست بودن، بیان

 تمجید ابوهریره از هشام بن عامرج(      

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا أبو داود، » رساند که گفته است: ایتی را با سه واسطه به قتاده میطبری رو     

النَّاسِ قال: ثنا هشام، عن قتادۀ، قال: حمل هشام بن عامر على الصف حتى شقه، فقال أبو هریرۀ: وَ مِنَ 

 . « مَنْ یَشْریِ نفَْسهَُ ابْتِغاءَ مَرضْاتِ اللَّهِ

عون ون آورده است که محمد از قول ابوهمچنین روایت دیگری را با چهار واسطه با این مضم     

حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا حسین بن الحسن أبو عبد الله، قال: ثنا أبو عون، عن » نقل کرده است: 

ل هشام بن عامر على الصف حتى خرقه، فقالوا: ألقى بیده، فقال أبو هریرۀ: وَ مِنَ محمد، قال: حم

 (.187، 2 ق،1412، طبری)«  النَّاسِ مَنْ یَشْریِ نفَْسهَُ ابْتِغاءَ مَرضْاتِ اللَّهِ

هشام بن عامر در یکی از جنگ ها به صف دشمن زد و آن ها را تار و دو روایت بر اساس این      

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْریِ نفَْسهَُ ابْتِغاءَ » مار کرد. ابوهریره در وصف او این آیه را تلاوت کرد و گفت: 

برای  شود که این روایت حکایت کننده شأن نزول آیه و یا تعیین مصداقملاحظه می. « مَرضْاتِ اللَّهِ

که آیه در باره آن شخص  دهدمیشود و نشان شأن نزول آیه تلقّی نمی وآیه در هنگام نزول نیست؛ 

یکی از کرده و آن شخص را به عنوان  از حکم کلّی آیه استفاده ابوهریرهنازل نشده است؛ بلکه 

 کرده است.  کند تلقّیهایی که آیه بر او مطابقت میمصداق
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 تفاسیر قرن چهارم و پنجم اهل سنت نیز یافت نشد. و دراین روایت در متون تفسیری شیعه      

قرار نگرفته که در مغایرت با روایت مربوط به ابوذر  این مفسّرانممکن است از این نظر مورد توجهّ 

رخی حتی ب و صهیب رومی است که به قتاده نسبت داده شده و مورد توجهّ کلیه مفسران اهل سنتّ و

از مفسّران شیعی واقع شده است. در نتیجه مفسران بعدی اعمّ از مفسران شیعی و حتّی مفسّران اهل 

از ادبیات حاکم بر روایت بدست البته اند. و به عنوان شأن نزول آیه نیاوردهسنتّ به آن توجهّ نکرده 

را به عنوان شأن نزول آیه و آید که چنانچه این نقل از ابو هریره  صادر شده باشد، وی این بیان می

بلکه وقتی مجاهدت آن شخص  ؛نکرده است یا مصداق مشخّصی که آیه برای او نازل شده باشد بیان

های این آیه معرفی کرده است. در نتیجه عدم توجهّ وی را به منزله یکی از مصداق را مشاهده کرد

از این جهت است که ارتباط مستقیم با آن نیست؛ بلکه  مردودانگاریدالّ بر  ،تفاسیر به این روایت

و تعیین  از نوع تطبیق مورد خاصّ بر حکم کلّی آیه استدر صورت صحتّ، شأن نزول آیه ندارد و 

 .آیدمصداق بشمار نمی

 با کافر نبردمسلمان شهید در  د(     

الله العنبری، : حدثنا سوار بن عبد رسانده استبصری حسن  واسطه به هرا با س این روایتطبری      

قرأ: وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ  قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدی، قال: ثنا حزام بن أبی حزم، قال: سمعت الحسن

یَشْریِ نفَْسهَُ ابْتِغاءَ مَرضْاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رؤَفٌُ باِلْعِبادِ أ تدرون فیم أنزلت؟ نزلت فی أن المسلم لقی الکافر 

 الله، فإذا قلتها عصمت دمک و مالک إلا بحقهما. فأبى أن یقولها، فقال المسلم: و فقال له: قل لا إله إلا

  (.187، 2ق، 1412طبری، )الله لأَشرین نفسی لله. فتقدم فقاتل حتى قتل

دانید که این آیه در : میرا تلاوت کرده و از حاضران پرسیدحسن بصری آیه این روایت  بر اساس

و گفت: آیه در باره مسلمانی نازل شده که با یک کافر برخورد کرد و به اباره چه کسی نازل شده؟ 

ر باز زد. ت در امان است. آن کافر از گفتن سنچه این را بگویی جان و مال؛ چنا« لا اله الاّ الله» بگو 

شم. پس با او مبارزه کرد تا کشته شد. این وفرل که چنین است جانم را به خدا میمسلمان گفت: حا

همچنین این روایت در  ون تفسیری شیعه یافت نشد.این روایت در مت .در شأن او نازل شده است آیه

آنچه سبب بی توجّهی مفسران شیعه شاید م و پنجم اهل سنت نیز یافت نشد. متون تفسیری قرن چهار

د و اهل سنت به این قول شده است عدم سازگاری منطقی آیه با این شأن نزول است؛ چرا که برخور

ر را ب با نص قرآن که اجبار در اسلام آوردن به این شیوه، با یک کافر برای مسلمان کردن اومؤمن 

اجتهاد حاکی از این است که وی  حسن بصری( مغایرت دارد. ضمن اینکه گفته 256البقره، ) تابدنمی
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لذا  داده است.آن مورد خاصّ را بر حکم کلّی آیه تطبیق کرده و طبق یک برداشت شخصی از آیه، 

 نماید.پذیرش این شأن نزول برای آیه دشوار می
 مر به معروف و ناهی از منکرفرد آبیان عمر در باره ه(      

حدثنی أحمد بن حازم، قال: ثنا أبو نعیم، » : را با سه واسطه به خلیل می رساند این روایتطبری      

سمع عمر إنسانا قرأ هذه الآیۀ: وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْریِ قال: ثنا زیاد بن أبی مسلم، عن أبی الخلیل، قال: 

قال: استرجع عمر فقال: إنا لله و إنا إلیه راجعون، قام رجل یأمر بالمعروف و  نفَْسهَُ ابْتِغاءَ مَرضْاتِ اللَّهِ

  . (187، 2ق، 1412طبری، )«  ینهى عن المنکر فقتل

 آیه را می خواند. عمر وقتی آیه را شنید عبارت استرجاع عمر شنید که فردی اینطبق این روایت      

)إنا لله و إنا إلیه راجعون ( را بر زبان جاری کرد و گفت: مسلمانی برای امر به معروف و نهی از منکر 

همچنین در متون تفسیری  این روایت در متون تفسیری شیعه یافت نشد.متن  .قیام کرد و کشته شد

 سنت نیز یافت نشد. قرن چهارم و پنجم اهل 

عمر، هر چند بصورت  که وجهّ مفسران شیعی قرار نگرفتهبه این دلیل مورد تشاید این روایت      

که جان  اشاره کرده نامشخصی شخصکرده و به تعیین مصداق برای نزول این آیه  مبهم و نامشخص،

شود که فرد استفاده می ت؛ در حالی که از ظاهر آیهفدا کرده اس خود را در راه امر به معروف 

  مشخصی اقدام به این عمل کرده است.

 روایات طبریشیعی نسبت به مفسران  وایات متفاوتر -3

امام  آمده که شأن نزول آیه را مربوط به بیتوته کردن ایتی با متن های مختلفدر تفاسیر شیعی رو     

کرده و روایتی ن تفسیر آیه به آن اعتنابری در ؛ مسأله ای که طدانسته استدر بستر پیامبر اکرم علی ع 

سه روایت ذکر  تنها در تفسیر آیه ق (307م) فرات کوفیدر همین راستا . آن نیاورده است بارهدر 

با پنج واسطه به اند و هر یک السلام دانستهشأن نزول آیه را درباره امام علی علیهکه همگی  کندمی

. طبق اندنقل کرده عباسابناز  این روایات را عمرو بن میمون، ابی مالک و رسد. سدیّمی عباسابن

نازل شده است؛ آن هنگامی که مشرکان در جستجوی رسول  ابیطالببنعلیاین روایات آیه در باره 

وی مصداق دیگری (. 66ق، 1410 کوفى،)در بستر ایشان بیتوته کرد  ابیطالببنعلیاکرم بودند و 

ق( روایتی را بدون ذکر سند از قول جابر آورده که طبق آن 320عیاشی )م. برای آیه ذکر نکرده است

ل شده ناز ابیطالببنعلیاین آیه در باره السلام در باره شأن نزول آیه فرموده است: امام باقر علیه

المبیت جان خود را برای خدا و رسولش بذل کرد و در بستر رسول است؛ هنگامی که در شب لیله

که  دهدمیبت عباس نس ابنبه هم روایت را این خوابید. وی  ،تجوی ایشان بودندخدا که در جس

علی جانش را فروخت، آن هنگام که لباس پیامبر را بر تن کرد و به جای ایشان خوابید. روایت 
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کرد رسول الله در کنارش خوابیده که ابوبکر نیز در کنار او خوابیده بود و گمان می کندمییادآوری 

که پیامبر به سمت چاه میمون فرمود  السلامعلیهاست. چون بیدار شد حال پیامبر را جویا شد و علی 

بدون ذکر روایت  ،(. قمی در تفسیر آیه110، 1 ،1380عیاشی، ) او نیز برفت و به ایشان پیوست رفته؛

، 1، 1363، )القمیکه جان خویش را بذل نمود  زل شدهآیه در شأن امیرالمؤمنین ناکند که  تأکید می

در شأن را آیه و  کندمینقل ورده که عیاشی آرا علیه السلام طوسی روایت امام باقر . (71

که وقتی قریش خواستند پیامبر را بکشند در بستر او خوابید تا پیامبر  دانستهالسلام علیه ابیطالببنعلی

 روایتداند که این عمر بن شعبه را از کسانی می طوسیاز مکه خارج شود و نقشه کفار خنثی شود. 

 "عباسابندی عن روى السّ "طبرسی روایتی را با تعبیر  (.183، 2، تابیطوسی، ) کرده است نقلرا 

طالب نازل شده یاببنعلی شأندر در بین مکهّ و مدینه و گفته است این آیه که  آوردمیسند ذکر بدون 

. ار گریخت و علی در بسترش خوابید،آن هنگام که پیامبر اکرم از دست مشرکان به سوی غ است،

 کنندفرشتگان به تو مباهات میآفرین!  ؛ابیطالببنعلیای داد: که جبرئیل ندا می کندمیوی تأکید 

 آوردمیهمان روایتی که طبرسی آورده را با تفصیل بیشتر  ابوالفتوح رازی. (535، 2 ق،1412 )طبرسی،

آمده است که آیه در شب غار در  -علیهم السّلام -که این قول در تفسیر اهل البیت کندمیو تأکید 

الله خواست از مکهّ به زل شده است. چه اینکه وقتی رسولنا -علیه السّلام -شأن امیر المؤمنین على

خبر داد.رسول الله پرسید: پس چه باید کرد؟  مشرکاناز مکر جبریل آمد و رسول را مدینه برود، 

 چنین کردفرماید که: على را بر بستر خود بخوابان و تو برو. رسول الله گفت: حق تعالى چنین مى

 (. 163 :3 ق،1408 ابوالفتوح رازی،)

هر چند . و به آن اشاره ای نکرده استهیچ یک از این روایات مورد اعتنای طبری قرار نگرفته      

که این جریان در  کندمیری المبیت را به تفصیل در کتاب تاریخ خود آورده و یادآوطبری داستان لیله

 انفال 31آیه  خصوص درداستان این  لکن منظور او نقل ؛(911، 3، 1363طبری، ) مده استقرآن آ

است که در تفسیر این آیه نیز به صورت مفصلّ به ذکر جریان بیتوته امام علی علیه السلام در بستر 

 . نکرده استآیه شراء ای به (، لکن اشاره151، 9 ق،1412 طبری،)پیامبر پرداخته است 

اعتنای  موردداند الله میابیطالب در بستر رسولبنکه شأن نزول آیه را به بیتوته علی یروایات اگرچه     

ثعلبی . شودیافت میدر بسیاری از تفاسیر متقدّم و متأخّر اهل سنتّ لکن  طبری قرار نگرفته است؛

دانسته م السلاعلیهعلیباره بیتوته امامدررا یه شأن نزول آ کهورد آق( روایتی را می427)در گذشته 

عباس نسبت به ابن را روایتی همچنیناست.  دیده آن را در کتب تفسیریکند که یمیادآوری  و است

که در بستر است ی هنگاممربوط به  ونازل شده  ابیطالببنعلیکه گفته است آیه در شأن  دهدمی



 

القرآنتفسیر آی فیشراء در جامع البیان ۀ تعیین مصداق آی  

 

ق( 490در گذشته)حسکانی (.126، 2، ق1422)ثعلبی،  یامبر خوابید تا ایشان به سمت غار حرکت کندپ

نازل  ابیطالببنعلیصیف آیه در تو دهدمینشان که  آوردمیرا با ذکر سلسله سند چندین روایت 

بر اساس این روایت  .شودبه ابی سعید خدری منتهی میکه  آوردمیشده است. از جمله روایتی را 

به جبرئیل و میکائیل وحی کرد که  به جای پیامبر اکرم در بستر خوابید خداوند ابیطالببنعلیوقتی 

ام. برقرار کردهو محمد اخوت  ابیطالببنعلیام. همانگونه که میان میان شما دو تن اخوت برقرار کرده

در بستر برادرش خوابیده تا جان او را حفظ کند. به زمین بروید و او را در  ابیطالببنعلیامشب 

داد: آفرین برتو مین هبوط کردند که جبرئیل ندا میبرابر دشمنانش حفظ کنید. آن دو در حالی به ز

، 1ق، 1411حسکانی، ). پس این آیه نازل شدکندمیشتگان به تو افتخار رف خداوند در پیش! یای عل

نازل شد، در حالی  ابیطالببنعلیآیه در شأن  نقل کرده کهرا  این روایت (ق606خر رازی )مف(. 123

و جیرئیل ندا می داد: آفرین بر کسی  ندمیکائیل در پایین پای او قرار داشتو جبرئیل در بالای سر،  که

 (.350، 5ق، 1420فخر رازی، ) کندمیفتخار مثل تو ای پسر ابیطالب که خداوند برای فرشتگان به تو ا

کند که در تفسیر آیه گفته یادآوری می "قیل "( ضمن بیان اقوال مختلف، با تعبیر ق671قرطبی )م

(. 21، 3، 1364قرطبی، )المبیت در بستر پیامبر خوابید ابیطالب است که در لیلهبنشده منظور علی

از  که از نظر زمانی متأخرو قرطبی فخر رازی  ت که کسانی مانند ثعلبی، حسکانی،اس تأملّجای 

لکن طبری  ،اندذکر کردهطالب تعیین کرده ابیبنو اقوالی که مصداق آیه را علیروایات ری هستند طب

ها نماید طبری این روایتبعید می از این منظر ده و مورد اعتنا قرار نداده است.ها نکرای به آنرهاشا

دهد که می نشانرا ندیده باشد. بخصوص که حسکانی روایت را با ذکر سلسله سند آورده و و اقوال 

به این دلیل که روایت قابل قبول  روایت در اختیار طبری بوده است؛ لکن ممکن است احیاناً این

السلام علیه ابیطالببنعلی از عمر وروایتی است که  ، آنطبری در خصوص تعیین مصداق این آیه

را  (، در نتیجه به روایاتی که شیعه مطرح کرده و مصداق آیه187، 2ق، 1412طبری، )یده است رس

؛ چرا که طبری توجّهی نموده استبی به آن نگاه کرده ودیدۀ تردید با  السلام دانسته،امام علی علیه

این دسته و شاید  .برای آیه به گونه دیگری تعیین مصداق کرده است ، خودبیند علی بن ابیطالبمی

 نکرده است. که به آن ها اعتنا ضعف سندی داشتهاز نظر او از نظر وی قابل اعتماد نبوده و  از روایات

که از نظر تاریخی ق( 307م)قمی  گونه روایات منتفی نیست؛ زیراعدم مشاهده وی از این در عین حال

کرده است و روش وی در تفسیر آیات حاکی از این است که زیست می ق(310م) نزدیک به طبری

کند که آورد برای این قول روایتی ذکر نکرده و تنها یادآوری میذیل آیه را می روایت ذکر شده در

. رویکرد قمی این نظریه را (71، 1، 1363)القمی،  نازل شده است ابیطالببنعلیاین آیه در باره 

. در نتیجه اندتی در این خصوص در دست نداشتهروای قمی و همینطور طبری اًه احیانکند کتقویت می
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معرفی  ابیطالبطبری هم مانند قمی روایتی که مصداق آیه را علی بن  این احتمال نیز منتفی نیست که

آن است که حتی روایاتی را که ضعیف در تفسیر  طبریکرده در اختیار نداشته است؛ چرا که روش 

 کند. اند ذکر دمی

این شأن نزول و تعیین مصداق مشخص برای آیه، بر دیگر آرایی که مصداق یا مصداق هایی را 

در این جریان و به خطر امام علی علیه السلام  رفتارمشخص کرده است ترجیح دارد؛ زیرا اولاً: 

معیّن را به عنوان مصداق تناسب تامّ با بیان آیه دارد. ثانیاً: بطور مشخص یک نفر انداختن جان خویش 

ن نگفته لکن اکثر ارد. ثالثاً: هر چند طبری از این سبب نزول سخآیه بیان کرده که با لحن آیه تناسب د

که از ائمهّ علیهم  روایاتیاند. رابعاً: سّران اهل سنتّ آن را تأیید کردهمفسّران شیعه و بسیاری از مف

بنابراین در میان شأن نزول های متعدّدی که ی افزاید. بر قوتّ در صحت این قول م ذکر شدالسّلام 

قوتّ بیشتری از برای آیه نقل شده این نقل که مورد اکثریتّ قریب به اتفّاق مفسّران شیعه قرار گرفته 

 برخوردار است. 

 نتیجه

 که پنج شأن نزول متفاوت را برای آیه ذکر کرده اند. آوردمیروایت  نهطبری در تفسیر آیه شراء      

را با پنج  سوم روایت روایت اول را با چهار واسطه و روایت دوم را با سه واسطه به قتاده؛طبری 

با یک بار را  پنجم روایت چهارم را با سه واسطه به ربیع، روایت عباس؛واسطه به عکرمه مولا ابن

 روایت را با پنج واسطه به مغیره، ششم روایت واسطه به ابو هریره،با چهار  یک بارپنج واسطه و 

و در  را با چهار واسطه به حسن بصری می رساندهشتم روایت  هفتم را با سه واسطه به ابو خلیل و 

پذیرد که از قول عمر و را می روایت نهمکند، نهایت ضمن اینکه روایات دیگر را مردودانگاری نمی

مربوط  روایات جهه مفسّران شیعی باچگونگی مواباره در عباس نقل شده است. و ابنابیطالب بنعلی

در گونه سومی از روایات ؛ و البته شودیافت میمواجهه  گونه دو، بیاندر جامع ال به شأن نزول آیه

نیامده است؛ لذا رویکرد مفسران شیعی به روایات شود که در تفسیر طبری یافت میتفاسیر شیعی 

 :بندی استدسته این صورت قابلبه  مربوط به شأن نزول آیه در مقایسه با رویکرد طبری

 مفسران شیعه قرار گرفته است:وجه مورد ت از طبری که روایاتییکم:      

یک دسته روایات به خصوصیات کلّی مصادیق این روایات خود به دو دسته قابل تقسیم هستند:      

هر و هر مجاهد فی سبیل الله و یا  کندمییا اشخاص بخصوصی اشاره نآیه می پردازد و به شخص 

دسته دیگر روایاتی که به تعیین . را مصداق آیه معرفی کرده است آمر به معروف و ناهی از منکر

هایی که بدون تعیین مصداق، به امری کلّی ینی برای مصداق آیه پرداخته است. شأن نزولاشخاص مع
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اند قابل اعتماد نیستند؛ زیرا آیه به فرد مشخص و معینی اشاره کرده که رداختهدر باره مصداق آیه پ

ی که شأن نزول آیه را مربوط به وایاترجان خود را در راه کسب رضای خداوند فروخته است. 

با محتوای آیه ناسازگار است؛ زیرا بیان روایات حاکی از آن است که صهیب  انددانستهصهیب عملکرد 

این در حالی است که آیه از فروختن جان خود را نجات داد؛ از مال و خانه و کاشانه خود گذشت و 

توان به این دسته از این رو نمی جان برای کسب رضایت خداوند سخن به میان آورده است. از

تواند مصداق قابل قبولی برای شأن نمیابوذر  همچنینتعیین مصداق آیه اعتماد کرد. روایات به عنوان 

 در این جریان جان خود را از دست قوم خویش نجاتنیز همانند صهیب ابوذر  نزول آیه باشد؛ زیرا

. بنابراین هر چند این دسته از روایات متعدّد است و اکثر مفسّران اهل سنتّ و برخی از داده است

، صحت آن مورد تردید آیه سیاقعدم سازگاری آن با سّران شیعه آن را نقل کرده اند لکن به دلیل مف

 .گیردمیقرار 
 :مورد توجه مفسران شیعه قرار نگرفته است  کهطبری  روایاتی ازدوم:      

ر د ی مفسّران شیعی قرار گرفته است وروایاتی که طبری آورده مورد بی اعتناییک محور از      

و حسن بصری  ابوهریره ،ابوبکر ،و آن روایاتی است که عمر تفاسیر شیعی از آن یاد نشده است؛

یکی از مکّیان که عمر به او گفت که خداوند در باره  تو این در این روایات  .اند تعیین مصداق کرده

از جنگ ها به آیه را نازل کرد، یکی از مجاهدان که جنگید تا کشته شد، هشام بن عامر که در یکی 

 رد و آن کافر از توحید سر باز زد و، مسلمانی که با یک کافر برخورد کتا کشته شدصف دشمن زد 

از عمر  نقلیاند. همچنین های آیه معرفی شده؛ به عنوان مصداقوی با او مبارزه کرد تا خود کشته شد

؛ از منکر قیام کرد و کشته شدرسیده که وقتی آیه را شنید گفت: مسلمانی برای امر به معروف و نهی 

به این دسته از روایات  از جمله روایاتی است که مورد بی توجّهی مفسّران شیعه واقع شده است.

بصورت مبهم و نامشخص به تعیین مصداق آیه پرداخته اند با سیاق آیه تناسب نداشته و  دلیل آنکه

 دهند.  توانند شأن نزول مناسب و قابل قبولی برای آیه ارائهنمی

 :روایات شیعی که مورد عنایت طبری قرار نگرفته استسوم:      

تفاسیر شیعی روایتی با متن های مختلف آمده که شأن نزول آیه را مربوط به بیتوته کردن اکثر در      

طبری قرار نگرفته  امام علی ع در بستر پیامبر اکرم دانسته است. هیچ یک از این روایات مورد اعتنای

اب تاریخ خود المبیت را به تفصیل در کتده است. هر چند طبری داستان لیلهای نکرو به آن اشاره

سی کند که این جریان در قرآن آمده است لکن منظور او نقل این داستان در آیه آورده و یادآوری می

ته در میان اهل سنت مفسّران بسیاری لبای به آیه شراء ندارد. امی باشد و اشاره و یکم سوره انفال
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این تعیین مصداق مشخص برای آیه، بر دیگر  اند.ین شأن نزول را برای آیه پذیرفتهکه ا شودیافت می

 م تناسب تامّ با بیان آیه دارد.امام علی علیه السلارفتار آرا ترجیح دارد؛ زیرا 
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